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 درآمد بحث
که ما قبلٌا  قبل از شروع در مباحث جدید، اشارۀ اجمالی به مباحث مطرح شده در سال قبل می    کنیم؛ مباحثی را 

  را بررسی   است که در ذیل این عنوان کلی، چند مطلب یا احکام ازدواج  فصل اول در کلیات احکام نکاح    : بحث کردیم 
 : کردیم 

؟؟؟؛؟استحباب؟ذاتی؟نکاح؟؟؟:؟مطلب؟اول؟
؟؛؟وجوب؟بالعرض؟نکاح؟؟؟:؟مطلب؟دوم؟
؟وجوب؟کفایی؟نکاح؛؟؟؟؟:؟مطلب؟سوم؟

 که این وجوب کفایی غیر از وجوب بالعرض نکاح است. 
؟؟؟؛؟مطلب؟چهارم:؟وجوب؟تزویج؟و؟وجوب؟انکاح؟توسط؟ولی؟

، یا ولیّ عام مثل  اش واجب می زن گرفتن برای یک جوان بر ولی   ، در بعضی از موارد    شود. حالا چه ولیّ خاص مثل پدر
 بنابر به تفصیلی که قبلاً بحث کردیم.   ؛ البته حاکم 

؟.؟مطلب؟پنجم:؟شروط؟وجوب؟نکاح؟یا؟انکاح؟
پرداختیم  مسائلی  به  مطلب،  این  در  به   ؛ که  پرداختیم؛   بعد  نکاح  جواز  ن   شرایط  ا ک کجا  جایز  جایز  اح  کجا  ست 

جایز نیست؟   این  نیست؟    حالا  یا  معنا  است  این  است؟  به  حرام  نکاح  کجا  است؟  که  حرام  کی  با  موانع  نکاح  لذا 
را   کردیم.  صحت نکاح  را بحث  گفتیم اسلام یا بگویید شرایط صحت نکاح  این شرایط صحت نکاح  از  ...   که  بعد    و

؟بریسم؟حج؟ مقرر  یخ  1 جلسه  ؟ة؟الإسلام؟قادر  1401/ 07  /07 تار
 فصل؟اول:؟کلیات؟احکام؟ازدواج 1عنوان 
؟انکاح؟؟ایمطلب؟پنجم:؟شروط؟وجوب؟نکاح؟ 2 عنوان
؟شرط؟کفویت؟ 3عنوان
؟شودکفویت؟می؟اموری؟که؟موجب؟سلب؟ 4 عنوان

؟ت؟یکفو؟؟یفسق؟برا؟ت؟یعدم؟مانع؟ای؟ت؟یمانع 5عنوان 
؟ادلۀ؟قول؟به؟عدم؟مانعیت؟فسق؟ 6عنوان 
؟روایات؟باب؟ 7عنوان  ؟آیات؟و
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یادی   : شرایط ایجابی کفویّت، شرایط سلبی کفویّت  را بحث کردیم بحث کفویّت را مطرح کردیم. در این بحث مسائل ز
 . ...  و
 بحثمان به اینجا رسید که آیا فسق مانع از کفویّت است یا نه؟   

در نکاح موقّت   که  به این نتیجه رسیدیم کفر که مانع است. حالا بحث کتابیّه و غیر کتابیّه را مفصّل بحث کردیم. و 
 در غیر آن را گفتیم جایز نیست؟   ؛ مسلمه اما کتابیّه ازدواج کند به ازدواج موقّت تواند، با زن غیر  می مرد  

 تی  کفو  یفسق برا تیعدم مانع ای تیمانعمطلب اول: 
 الآن بحث این است که فسق مانع است یا مانع نیست؟ 

هی  به شرطیت  هیچ فقی   ، فرماید در میان علمای شیعه و در فقه اصحاب مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند. که می 
است.   نشده  قائل  نکاح  برای صحت  مانعیّت فسق  یا  الفسق  اشاره  عدم  ما می بعد  فقهای  از  بعضی  فرمایش  به    ؛ کند 

 عبارتی دارد:    در ذیل عبارت محقق   مسالک؟مرحوم شهید ثانی در  
 عبارت محقق این است: 

 ؛ 1« د في شارب الخمر ج الفاسق و يتأك  و يكره أن يزو  » 

 ی: عبارت شهید ثان و  

   ؛ 2« لا شبهة فی كراهة تزويج الفاسق حتی منع منه بعض العلماء » 

ت   مَنعَ   یعنی  فاسق. از  اینجا   زویج  جواهر   در  فقهای  می   صاحب  بین  در  ما  نشناختیم.  را  العماء«  »بعض  این  فرماید 
یم که قائل به منع تزویج فاسق باشد. عبارت صاحب جواهر این است که:   شیعه کسی را ندار

  ه يمكن ة، إلا أن  ه من العام  ا، و لعل  من    ثام لا يحرم اتفاقا  ا، بل في كشف الل  و لم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع من  » 
 ؛ 3« أن يكون من إنكار الضروريات 

؟؟ق؟صاحب؟جواهر؟؟؟عبارت؟توضیح؟؟
یم که قائل به ممنوعیت تزویج فاسق باشد به طور کل؛ بعد نقل اتفاق می  کند یا  کسی از فقهای اصحاب را سراغ ندار

یم. بعد در ادام نفی خلاف می  که قائل به منع تزویج فاسق باشد را ندار کسی  که در بین فقهای شیعه    : فرماید ه می کند 
می  اضافه  را  این  بعد  منتها  باشد.  عامّه  علمای  از  بعضی  رأی  رأی،  این  إنكار  »   کند: شاید  من  يكون  أن  يمكن  ه  أن  إلا 

 
 . 244، ص  2؛ ج  شرائع؟الإسلام؟.  1
 . 412، ص  7؛ ج  مسالک؟الإفهام؟.  2
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یات  « الضروريات  ؛ جملۀ خیلی عجیبی است که اگر کسی قائل به منع تزویج فاسق باشد ممکن است که از انکار ضرور
 باشد. 

 شویم. ببینم در بین عامّه چنین قولی هست یا نه؟  خوب از اینجا وارد قول علمای عامّه می 
 کند: نقل می چنین    ، از مذهب حنفی  الفقه؟علی؟مذاهب؟الأربعة؟در کتاب  

أم  »  فإن  و  الديانة  في  الكفاءة  فاسقا  ا  فإذا كان  العرب،  و  العجم  في  تعتبر  إ   ا  و لا يكون كف   ها  و  صالح،  ذا  لصالحة بنت 
ه فاسق مثله، و كذا إذا  الاعتراض لأن    ه يصح، و ليس لأبيها حق  جت نفسها من فاسق فإن  كانت صالحة و أبوها فاسق و زو  

العار الذي يلحقه    ، لأن  الاعتراض أيضا   ه يصح، و ليس لأبيها حق  جت نفسها من فاسق فإن  كانت فاسقة و أبوها صالح فزو  
 ؛ 1« صهره ببنته أكثر من العار الذي يلحقه ب 

گفتیم شرط صحت نمی  که  لزوم می   ؛ داند البته در مذهب حنفی همانطور  با  بلکه شرط  یک زن مؤمنی  اگر  داند. 
کتاب   لذا در همین  برای پدرش وجود دارد.  حق خیار فسخ  کند  ازدواج  از مذهب حنفی چنین نقل  شخص فاسقی 

 : کند می 
المذكورة  ة  جت المرأة نفسها لمن هو دونها في أمر من الأمور الست  الكفاءة شرط لنفاذ العقد و لزومه علی الولي، فإذا زو    فإن  » 

 ؛ 2« ذ حتی يرضی، أو يفسخه القاضي الاعتراض علی العقد، فلا ينف    ها حق  كان لولي  

:   که در نظر مذهب حنفی، شرط برای کفویّت است،   حالا این امور ستّه   عبارتند از
ی نیستند.   . 1  مساوات مرد زن در نسب؛ یعنی مثلاً اگر یکی عرب بود، یکی عجم، این دو باهم مساو
 . اسلام؛ 2
 . حرفه و شغل؛  3
 . حرّیت؛ 4
 . دیانت؛ دیانت در مقابل فسق؛ 5
 . مال و ثروت. 6

 لذا در عبارت منقول از مذهب حنفی آمده: 
 حال   للقرشیة و لا للعربیة علی أيّ   وا  العجمي لیس کف   أنّ 

که می  کفویّت، معتبر دانست بنابراین ظاهرا  مرحوم شهید ثانی  اند؛ اشاره به  ه فرماید: بعض العلماء عدم الفسق را در 
کم و بیش این امور را معتبر می  دانند. مثلاً در همین  این اقوال اهل عامّه است. البته در سایر مذاهب اهل سنت هم 

 کند: نقل می   1کتاب، از مذهب مالکی 

 
 . 85، ص  4؛ ج  الفقه؟علی؟مذاهب؟الأربعة؟.  1
 . همان. 2



؟  4؟؟؟....................................................................................؟؟؟آیت؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟خانواده؟نظام؟؟درس؟خارج؟فقهتقریر

يوب التي توجب  غير فاسق، ثانيها السلامة من الع  ن أن يكون مسلما  الكفاءة في النكاح المماثلة في أمرين: أحدهما التدي  » 
 ؛ 2« للمرأة الخيار في الزوج، كالبرص، و الجنون، و الجذام، و الثاني حق المرأة لا الولي 

بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در بین فقهای ما کسی که قائل به مانعیت فسق به طور کلی باشد، از تحت ازدواج  
ک در کفو  یم. بلکه چنانکه توضیح خواهیم داد آنچه ملا  یّت است در مذهب جعفری، همان اسلام است. ندار

که    مطلب اول این عبارت از   اینکه آیا در بین مذاهب غیر شیعی و همچنین در مذهب شیعی، فسق مانعیت  بود 
 که در این مطلب به این نتیجه رسیدیم که فسق مانعیت ندارد و در بعضی مذاهب اسلامی، مانعیت دارد.   ؟  دارد 

 چیست؟ ی ما دلیل بر مدعا  مطلب دوم:
 ند. ک و اسلام در کفویت کفایت می مدعای ما این است که فسق مانعیت ندارد  

 ادلۀ ما متعدد است.    

 دلیل اول: اطلاقات قرآنی
 : اطلاقات قرآنی مثل   ، اطلاقاتی که در این باب وارد شده از جمله   دلیل اول، 

كُمْ >  مَان ِ ادِكُمْ وَأ ِ َ ن َ مِن ْ عِن  ي  الِحِ َ كُمْ وَألص  امَىٰ مِن  َ ن 
كِحُوأ ألْأ َ ن 

 ؛ 3< وَأ َ
  یعنی سالم  جنسی داشته باشد. عمل  بلکه صالح یعنی قدرت    ؛ جا صالح مقابل فاسق نیست این گفتیم صالحین در  

 ز عهدۀ ارتباط جنسی، برآید. باشد و بتواند ا 
 فرماید:  که می   دیگر   ۀ یا آی 

مِن  َ  >  و ْ ُ رِكَات ِ حَت  َىٰ ن  ْ كِحُوأ ألْمُش  ن  مَة   وَلَأ ن َ
ة     وَلَأ َ مِن َ و ْ ر    م ُ ن ْ ن    ح َ رِكَة     م ِ ْ ش  كُمْ   وَلَوْ   م ُ ن ْ ن َ عْح َ

وأ  وَ   أ َ مِن ُ و ْ ُ ن َ حَت  َىٰ ن  رِكِي  ْ كِحُوأ ألْمُش  ن  د  لَأ ن ُ   وَلَعَن ْ
مِن    و ْ ر    م ُ ن ْ ن    ح َ رِك    م ِ ْ ش  كُمْ   وَلَوْ   م ُ ن َ عْح َ

 ؛ 4< أ َ
 اسلام است.   ظاهرا  هم مراد از ایمان، 

یم که از آن آیات، استفادۀ اطلاق می   کنیم. و آیات دیگری هم دار

 
اهل سنّت 1 مذاهب  بین  از  فقه،  در  مالکی    ، .  می مذهب  گفته  اینکه  است.  نزدیکتر  ما  حرف درستی  به  است  نزدیکتر  مذهب شافعی  شود 

 ؛ البته مذهب شافعی در اصول عقائدی از بقیۀ مذاهب به ما نزدیکتر است. نیست 
 . 87، ص  4؛ ج  الفقه؟علی؟مذاهب؟الأربعة؟.  2
3  :  . 32. سورۀ نور
 . 221. سورۀ بقره:  4
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وایات  دلیل دوم: ر
؟ع؟ نقل کردیم. در داستان جویبر مرد سیاه   روایت؟اول:؟ ا  چهرۀ مستضعف بینو همان روایتی است که قبلاً از امام باقر

گفت  او  به  ازدواج نمی که هیچ چیز نداشت. حضرت  به من زن می :  کی  ندارم،  گفت: من هیچی  دهد.  کنی؟ جویبر 
برایت بگیرم. دلفا خانم که خیلی خانم زیبایی بود و پدرش از اشراف و    را   حضرت به او فرمود: بیا دختر آن شریف عرب 

گفت  او  به  و  فرستاد  را  خودش  اول  است.  بوده  عرب  می   بزرگان  پیامبر  که  بگو  من  برو  ازدواج  به  را  دخترتان  که  گوید 
ید!   درآور

خلاصه اینکه داستان آن مفصّل است. و دختر وقتی شنید که پیامبر گفته، قبول کرد. محل شاهد فرمودۀ پیامبر در  
یاد، پدر دختر که    فرمود:  به او  ذیل روایت به  ز

ؤْمِ »  ؤْمِنٌ وَ الْم  وَيْبِرٌ م  جْه  يَا زِيَاد  وَ لَا تَرْغَبْ عَنْه  يَا زِيَاد  ج  ِ سْلِمَةِ فَزَو  فْو  الْم  سْلِم  ك  ؤْمِنَةِ وَ الْم  فْو  الْم   ؛ 1« ن  ك 

 
؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و
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